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 چکیده

تـی مـؤثري جـز او     هـ هـم نزدیـک اسـت، امـا         ظاهر کلام اشعریان و عارفان دربارة فاعلیت حق تعالی و اینکـه در هس یـار ب نیسـت، بس
تـند، چـه        اشعریان به وجود مستقل براي اشیا باور دارند، گرچه تأثیر آنها را نفی می یـا وجـودي قائـل نیس راي اش کنند، در حالی که عارفان بـ

انسان بـا تمـام وجـود درك کنـد کـه      از نظر مولوي، کمال انسان، فانی شدن در حق است، یعنی اینکه . رسد به اینکه آنها را تأثیرگذار بدانند
ابود مـی    در این مقام، تمام تعینات رفع می. اش و هر آنچه دارد، به تمامی از خداست همه هستی یـض را از     شود، کثـرات نـ شـوند و انسـان ف

یـئی   با وجود این، مولوي نظام عالم را براساس علیت می. بیند اي، می مبدأ فیاض، بدون هیچ واسطه یـاي عـالم، اسـمی     داند زیرا هـر ش از اش
تـه باشـد   هـ . از اسماء الهی است یعنی در عالم جز اسماء الهی، چیزي وجود ندارد تا اثر داش ري اسـت کـه هـم         ب هـ سـوزاندن اثـ عنـوان نمون

ه امـرِ     اي از جلوه توان به آتش نسبت داد و هم به خداوند، در واقع آتش جلوه می  از نظـر مولـوي،  . سـوزاند  حـق مـی   هاي حـق اسـت و بـ
بـب    مثنـوي   ةبین است و این عالم چنین اقتضایی دارد، اما سـرایند  دیدة مردم عادي، سبب هـ خـود دیـدة س یـم     سـوراخ  ک کـن دارد، بـراي تعل

 .سوزي خداوند سخن گفته است سالکان به تکرار از سبب
 

 .بب، کسب، وحدت وجود، فناي افعالی، جبرس :ها کلیدواژه
 

 24/5/86: تاریخ دریافت مقاله
 13/12/86: تاریخ پذیرش مقاله

Email: mortezashajari@gmail.com 

 مقدمه
فیلسوفان از یونان باستان . مسائل مهم در تاریخ تفکر بشر که نتایج علمی بسیاري دارد، مسأله علیت استیکی از 

دینی نیز با  اند، همچنان که متفکران تاکنون براي شناخت جهان و نظم و نظام آن، از علت و معلول سخن گفته
داشت در برابر بحث از علت و معلول  مسائلی ـ مانند جبر و اختیار، قضا و قدر ـ رو در رو بودند که آنان را وامی

شد متکلمان،  مسائلی چون نوع رابطۀ خداوند با جهان و محدودة تأثیر او در عالم هستی، باعث می. موضعی بگیرند
 .یدگاه خاص خویش به تبیین آنها بپردازندفیلسوفان و عارفان مسلمان به اقتضاي د

دانند که هیچ چیز از دایرة قدرت  پیروان اسلام ـ بر مبناي کتاب و سنت ـ خالق و پروردگار همه چیز را خدا می



از سویی جهان داراي نظم و قانونمندي است که بعضی از آیات قرآن نیز این امر را تأیید . و ارادة او بیرون نیست
معلولی علت خاص و معین دارد که تا نباشد، آن معلول وجود نخواهد داشت و نیز هر موجودي اثر و هر . کند می

شود که اگر  در اینجا این پرسش اساسی مطرح می. شود فایدة خاص خود را دارد که در موجود دیگري یافت نمی
توان جز او را مؤثر  ست، چگونه میکند؟ و اگر خدا تنها مؤثر ا جهان قانونمند است، خداوند در آن چگونه عمل می

 دانست؟
، خداوند را تنها در حدوث عالم مؤثر دانسته و قائل به )1(متکلمان معتزلی، با پذیرش نظام علیّ میان اشیاي عالم

اشاعره تنها مؤثر در هستی را خدا دانسته، نظام علیّ در عالم را نفی کردند و آن را عادت الهی . )2(تفویض شدند
فیلسوفان از علل طولی بحث کرده و . و در حقیقت رابطۀ علت و معلول میان موجودات عالم را نفی کردند دانستند

لامؤثر فی الوجود إلا «العلل دانستند، اما عارفان از وحدت وجود و کثرت تجلی حق سخن گفتند و علۀخداوند را 
 .را با مبانی خاص خویش تبیین کردند» االله

ظر دو متفکر بزرگ اشعري ـ باقلانی و غزالی ـ بررسی شده، سپس افکار مولوي که هماهنگ در این مقاله، ابتدا ن
سوزي و  شود و در نهایت نظر مولوي دربارة سبب با دیدگاه این دو متفکر بیان شده است، توضیح داده می

ه اشعریان است ـ تبیین سازي خداوند ـ که بر پایۀ وحدت وجود و تجلیّ حق در عالم و کاملاً متفاوت با دیدگا سبب
 .خوهد شد

 
 سوزي خداوند از دیدگاه اشعریان سبب

از نظر . )3(متفکر بزرگ اشعري که ضرورت میان علت و معلول را در عالم هستی انکار کرد، ابوبکر باقلانی بود
بتواند فعل وي، خداوند در عالم طبیعت داراي قدرت مطلق است و هیچ موجود طبیعی، طبیعت و ذاتی ندارد که 

شود، فعل خداست و موجودات مسخر خداوند  هر فعلی که از هر موجودي صادر می. خاصی از او صادر شود
هستند و بنابراین هیچ جسمی از روي ذات خود، فاعل نیست، زیرا مقومِّات داخلی ـ آن گونه که فیلسوفان به آن 

 .باور دارند ـ ندارد، پس ضرورتی در فعل اجسام نیست
شود، به طور  دانند که به ضرورت افعالی از آن صادر می فان هر جسمی را داراي طبیعتی خاص و ثابت میفیلسو

مشاهدات حسی نیز این نوع ارتباط میان اسباب و . کنندگی است مثال طبیعت آتش، سوزاندن و طبیعت شراب، مست
حس انسان ضرورت و . کند دت الهی را تبیین می، جریان عا)4(باقلانی با رد قول فیلسوفان. کند مسببات را تأئید می

کند که این  کند و تنها تلازم آتش با سوزاندن یا شراب با مستی را درك می وجوبی میان سبب و مسبب مشاهده نمی
 .چیزي جز جریان عادت الهی نیست

نیز توجیه معجزات انگیزة باقلانی در انکار ضرورت میان علت و معلول، تبیین قدرت و فاعلیت مطلق خداوند و 
شود، اما با اعتقاد به جریان عادت الهی،  با باورِ وجود ضرورت میان علت و معلول، به معجزات انبیا شک می. انبیا بود



‘ 

 .تفاوتی در امکان معجزات و قوانین طبیعی نخواهد بود و هر دو تحت فرمان و مشیت الهی است
. باقلانی را در انکار ضرورت میان اسباب و مسببات تکمیل کرد گیري از تصوف، دیدگاه امام محمد غزالی، با بهره

» لاااللهله الا ا«پوستۀ اول آن، بیان زبانی . داند که دو پوسته دارد را جوهر نفیسی می» توحید«، الدین احیاء علوموي در 
عوامانه است، اما مغز آن، اعتقاد پوستۀ دوم باور قلبی به این قول است که توحید . شود است که از منافق نیز صادر می

، یعنی اعتقاد به اینکه در حقیقت، فاعلی جز االله )5(ها هیچ نقشی ندارند به این است که تمام امور از خداست و واسطه
از آنجا که توکل مبتنی بر توحید است و اعتقاد به فاعل بودن اجسام و نیز اعتقاد ). 395: 4، ج 1423غزالی (نیست 

 .داشتن انسان منافی با توکل است، این دو باور باطل استبه اختیار 
رسند  خوانند، اما چون به خشکی می نشستگان، خدا را با اخلاص می که کشتی )6(اي از قرآن غزالی با اشاره به آیه

توضیح ، و استفاده از یک تمثیل، بطلان اعتقاد اول را )یافتیم گویند اگر باد نبود نجات نمی و می(ورزند  شرك می
دربندي است که با قلم و کاغذ  داند، شبیه اسیرِ گوید مشرکی که سبب نجات خود را وزیدن باد می دهد و می می
این باور به دلیل . کند و بر این باور است که قلم سبب نجاتش است نویسد و تقاضاي عفو می اي به پادشاه می نامه

همچنین تمام حیوانات و جمادات مسخرِّ . کاتب تشکر کرد قلم، مسخرِّ کاتب است و باید از. جهلِ بسیار است
غزالی با استفاده از . کند پس مفهوم حقیقی توحید، علت فاعلی بودن اشیاي طبیعی را نفی می. قدرت الهی هستند

پس از قبول اینکه قلم مسخّر است و فاعل . کند بودن انسان را نفی می حقیقی همین مثال، اعتقاد دوم یعنی فاعل
کاتب، علت ظاهري و مسخّرِ خداوند ـ . توان با نورِ بصیرت شهود کرد که کاتب نیز مسخرّّ و مضطر است یست، مین

حس و عالم شهادت هستند، از قلم، به دست کاتب و سپس به قلب و اراده و  کسانی که اسیرِ. علت حقیقی ـ است
عالم شهادت در گذشته و عالم غیب و لوح محفوظ و قلم اما عارفان از . دانند برند و آن را علت می کاتب پی می علمِ

پس علمی که با . نویسد شود، در دل انسان می کنند که دائماً علومی را که باعث اراده و فعل می الهی را مشاهده می
. است شود، برگرفته از علم انسان است که در لوح محفوظ با قلم الهی نگارش یافته اختیار و اراده از انسان صادر می

شود که انسان در عین اختیار مجبور است و به تعبیر دیگر مجبور به اختیار  اگر حجاب برداشته شود، مشخص می
 .کند در کلام اشعري اراده می» کسب«این همان معنایی است که غزالی از اصطلاح مشهور . )7(داشتن است

اي  الهی و اختیار انسان مطرح شده است، به گونه نظریۀ کسب از سوي اشاعره با انگیزة جمع میان قدرت مطلق
که قدرت خداوند محدود نشود، یعنی بتوان خدا را خالق افعال انسان دانست و از سویی فعل انسان به انسان نیز 

به جبرگرایی مطلق گرویدند و بر این باور بودند که تمام افعال و اعمال، فعل و عمل  )8(فرقۀ جهمیه. منسوب گردد
از سویی دیگر معتزله بر این باور بودند که فعل انسان باید  )9(.ها مجازي است و نسبت دادن اعمال به انسان خداست

نظریۀ کسب به منظور ایجاد . به قدرت خویش صورت بندد و خداوند در افعال اختیاري انسان هیچ نقشی ندارد
لها ما کسَبت و علیَها «این اصطلاح از آیۀ قرآن  )10(.ریزي شد راهی سوم میان افراط جهیمه و تفریط معتزله پی

تبَااکتْس11(.اقتباس شده و در تفسیر آن آراي گوناگونی بیان شده است )286: 2بقره (» م( 
دهد که خداوند حرکت در دست انسان و قدرت  در تفسیر کسب توضیح می الاقتصاد فی الاعتقادغزالی در کتاب 



خداوندي که قدرت مطلق دارد، قادر به ایجاد قادر و مقدور همراه هم است و چون . کند میبر آن حرکت را ایجاد 
شود، تنها خداوند خالق است؛ مقدور، به قدرت انسان نیست،  واسطه قدرت اطلاق می اسم خالق تنها بر ایجادکننده به

چنان که در  است، هم» کسب«مناسب،  توان انسان را خالق و مخترع نامید، بلکه اسم گرچه همراه انسان است و نمی
 )12(.قرآن نیز اعمال بندگان به این اسم نامیده شده است

کند و بر این باور  افزون بر این، غزالی، همانند باقلانی رابطۀ ضروري بین سبب و مسبب را به طور کلی نفی می
ه چیزها همواره بر عادت گذشته جریان نشاند ک استمرار عادت در توالی چیزها این اندیشه را در خاطر می«است که 

زرین کوب (» کنند، نهایت آنکه توالی آنها ضرورت نیست و خرق و نقض آنها مانعی ندارد دارند و از آن تخلف نمی
1364 :118( 

نامد، به شدت مخالف است و معتقدان به آن را  می )13(مولوي با جبرگرایی متکلمان اهل ظاهر که آن را جبر عامه
 :داند اعتبار و این باور را مانند خفتن در میان رهزنان می بی

ــب    ــود در ره مخسـ تـن بـ ــو خفــ ــر تـ ــب   جبـ ــه مخســ ــی آن در و درگــ اـ ببینــ  تـــ
ــی   ــري بـ ــب اي جبـ ــان مخسـ اـر هـ ــز بـــه زیـــرِ آن درخـــت میـــوه      اعتبــ  دار جـ

اـن  ـــ ــان رهزنـ تـن در میـــ ــر، خفــــ ــرغ بـــی   جبـــ ــان    مـ ــد امـ اـم کـــی یابـ  هنگــ
 )942ـ1372/1/940مولوي (

کارند و دلایل آنان همچون شمشیر چوبین، سست و لرزان است و نباید به سخن آنان، که بانگ  جبریان فریب
 .شیطانی است، گوش فرا داد

ــرد   تـه کـــ ــانم بســــ ــاي جبریـــ ــرد    مکرهـــ ــته کـ ــنم را خسـ ــان تـ ــغ چوبینشـ  تیـ
هـ     نـوم آن دمدمــ ــن نشــ ــپس مـ ــن سـ ــگ   زیـ  دیوانســـت و غـــولان آن همـــه  بانـ

 )1094ـ1/1093/همان(
سازد و در نهایت  داند، این بیماري روحی او را رنجور می معتقد به جبر، لاجرم خویش را عاجز و ناتوان می

 :کند حکم مردگان را پیدا می
ــرد    هــر کــهـ جبــر آورد خـــود رنجــور کـــرد    ــور کـ ــوریش در گـ اـن رنجـ ــا همــ  تـ

 )1/1069/همان(
تفویض و اختیاري که معتزله به آن باور دارند، با مبانی عرفانی سازگار نیست، قدرت مطلق از سوي دیگر 

 )5/1548/همان(» ها بردرد قدرت مطلق سبب«: خداوند بردرندة اسباب و علل است
داند که بیشتر در دار اسباب جاري  هاي خالق متعال می ، علت و معلول و تأثیر و تأثر در طبیعت را سنتمولوي

تواند از  انسان عادي گرچه نمی. است تا جویندة هر چیز بداند از چه راه باید آن را بیابد تا نظم جهان بر هم نخورد
 .هاي وضع کردة خود است الاسباب، محکوم قانون توسل به وسایل و وسایط درگذرد، اما نباید بپندارد که مسبب

ــقطالبــــاـن را زیـــــر ایـــــن   ســــنـتی بنهــــاـد و اســــبـاب و طـُــــرقُ  ازرق تتُـُــ
نـت رود   ــر ســــ ــوال بـــ تـر احـــ  گــــاه قــــدرت خــــارق ســــنت شــــود  بیشــــ
ــزه    ــا مــ ــاده بــ اـدت نهــ نـت و عـــ  بــــاز کــــرده خــــرق عـــاـدت معجــــزه  ســـ



ــدرت از عــزل ســبب معــزول نیســت      سـبـب گــر عــز بـهـ مــا موصــول نیســت  بــی  ق
ــر   ــرون مپـــ بـب بیـــ ــار ســــ  لیــــک عــــزل آن مســـبـب ظــــن مبــــر  اي گرفتـــ
ــبب   هرچــــــه خواهــــــد آن مســـــبـب آورد ــق ســ ــدرت مطلــ ــردرد قــ  هـــاـ بــ
ــاذ     ــد نفـ بـب رانـ ــر ســ ــب بـ ــک اغلـ ــراد    لیـ ــتن مــ اـلبی جســ ــد طـــ ــا بدانــ  تــ

 )1549ـ1372/5/1543مولوي (
وي در جایی از معناي لغوي سبب . هاي غزالی است کند، یادآور مثال هایی که مولوي در نفی اسباب بیان می مثال

 :کند استفاده می) طناب، رسن(
ــود بـهـ   ــن     رســن: تــازي گــوایــن سـبـب چــه ب ــه ف ــد ب ــن رســن آم ــه ای ــن چ ــدر ای  ان

 گـــردان را ندیـــدن زلـّــت اســـت چرخـــه  گـــردش چرخــهـ، رســـن را علـّــت اســـت
ــا در جهـــان هـــاي ســبـب ایـــن رســـن  هـاـن و هـاـن زیــن چــرخِِ ســرگردان مــدان   هـ

 )849ـ1/847/همان(
 :کند است، تشبیه میو در جایی دیگر دل انسان را که در دست حق است به قلمی که در دست کاتب 

یـنَ ا   ــ ــت بـ ــده و دل هســ بـعینِدیــ ــ ــین     صـ ســب اي ح ــت کات ــم در دس ــون قل  چ
 )3/2777/همان(

 :جهد و علت آن چیزي جز ارادة خداوند نیست مثال دیگر آتشی است که از برخورد سنگ و آهن می
ــد    ــش جهـ ــی آتـ ــن زنـ ــر آهـ نـگ بـ  هـــم بـــه امـــر حـــق قـــدم بیـــرون نهـــد  ســ

ــود   ــن خ نـگ و آه ــک  سـ ــد و لی بـب آم ــک     سـ ــرد نیـ ــر اي مـ ــالاتر نگـ ــه بـ ــو بـ  تـ
 )842و  3/840/همان(

اضافت کردن آدم آن زلتّ را به خویشتن که ربنا ظلَمَنا و اضافت «در ابیاتی با عنوان  مثنويمولوي در دفتر اول 
آدمی این نکته را با : دهد ، تقریري زیبا از نظریۀ کسب ارائه می»کردن ابلیس گناه خود را به خدا که بمِا اغَوْیتَنی

چرا : توان از کسی پرسید گونه باشد نمی یناثر نیست و اگر ا کند که در افعال خود بی وجدان خویش درك می
که در سخن گفتن هرگاه متوجه لفظ و ظاهر کلام شود، به معنی  کردي؟، اما احاطۀ کامل به فعل خود ندارد، چنان

 .شود توجه ندارد، و اگر به معنی توجه کند، از لفظ غافل می
پس چون علم تفصیلی برایش نیست، او را . سبیند و به عک طور که اگر پیش رو را بنگرد، پشت سر را نمی همان

 .خالق فعل نتوان گفت، بلکه محل ظهور و اثر آفرینش الهی است
ــرد ــرد  کـ ــا و کـ یـن  مـ ــر دو ببــ ــق هـ ــن  کـــرد  حـ  مــاـ را هســـت دان پیداســـت ایـ

ــان     ــدر میـ ــق انـ ــل حـ ــد فعـ ــر نباشـ اـن      گـ ــردي چنـ ــرا ک ــس را چ ــو ک ــس مگ  پ
اـ را موجـِــد اســـت   ــل   خلــق حـــق افعـــال مـ ــت  فعــ ــق ایزدســ ــار خلــ ــا آثــ  مــ
ــرض    ــا غـ ــد یـ ــرف بینـ ــا حـ اـطقی یـ ـ ــرضَ  نـ  کـــی شـــود یـــک دم محــیـط دو عـ
ــرف    ــل ز ح ــد غاف ــت ش ــی رف ــه معن ــر ب ــک   گ ــس ی یـش و پ ــرفْ  پـ ــیچ طَ ــد ه  دم نبین
ــدان     تــو پــسِ   آن زمـــان کـــه پـــیـش بینـــی آن زمــــان    ــن ب ــی بینــی ای  خــود ک
یـط هـــر دو آمـــد اي پســـر      ــر   حـــق محــ ــار دگـــ ــارش از کـــ ــدارد کـــ  وا نـــ

 )1487ـ1372/1/1480مولوي (
انسان نباید فعل خود را از هر نظر به خداوند نسبت دهد چنان که شیطان در ترك سجدة آدم، چنین کرد، یعنی 



گمراهی خود را به خداوند نسبت داد و نیز نباید فعل را از هر نظر به خود نسبت دهد، چنان که حضرت آدم وقتی 
خداوند فرمود مگر نه . عتاب الهی قرار گرفت، گفت ما به خود ستم کردیماز شجرة ممنوعه خورد و در معرض 

اینکه تو آن کار را به تقدیر و قضاي من کردي و من سبب محنت تو شدم، پس چرا فعل خود را از هر نظر به خود 
 .دهی؟ آدم گفت ادب نگاه داشتم و عمل خلاف را به خود نسبت دادم نسبت می

 ــ  ــا اغَـْـ ــت شـــیـطان کـــهـ بمِــ ــی      ویتنَیگفــ ــوِِ دنـ ــان دیـ ــود نهـ ــلِ خـ ــرد فعـ  کـ
ــــنـا    اـ نفَسْـ ــا    گفـــــت آدم کـــــه ظلَمَنــــ ــو مـ ــل چـ ــد غافـ ــق نبـ  او ز فعـــل حـ
ـر بخــورد       در گنــــــه او از ادب پنهْـــــاـنش کــــــرد  ز آن گنــه بــر خــود زدن او بـ

ـــه مــــن بعــــد ــن    توبــــه گفـــتـش اي آدم نـ ـ ــرم و محـ ــو آن جــ ــدم در تــ  آفریــ
ــد آن   ــن بـ ــاي مـ ــدیر و قضـ ـهـ کــهـ تقـ اـن      نـ ــردي آن نهـ ــذر ک ــت ع ــه وق ــون ب  چ
تـم  یـدم ادب نگذاشـــــ ــت ترســـــ تـم    گفــــ ــم پـــاسِ آنـــت داشــ  گفـــت مـــن هـ

 )1493ـ1372/1/1488مولوي ( 
حرکت دست لرزان و حرکت دستی که انسان به : گیرد سپس مولوي براي توضیح معناي کسب از مثالی بهره می

اي براي فعل موجود نیست و بنابراین بر لرزش دست  انگیزهآورد، هر دو آفریدة حق است، اما در اولی  حرکت درمی
 )14(.شود پشیمانی نیست، اما در دومی داعی بر فعل موجود است و بنابراین گاهی باعث پشیمانی می

اـش     ــود از ارتعــ ــرزان بـ ــان لـ ــت کـ ــاش    دسـ ــی ز جـ ــو بلرزانـ ــتی تـ ــک دسـ  وآنـ
ــق   ــدة حـ بـش آفریـ ــر دو جنــ نـاس هـ ــن بــاـ آن    شــ ــوان کـــرد ایـ  قیـــاسلیـــک نتـْ

یـمانی کــــــه لرزانیــــــدیش   ــدیش   زان پشـــــ ــیمان دیــ ــی پشــ ــرتعش را کــ  مــ
 )1499 ـ1/1497/همان( 

و این امري طبیعی است  )15(ابن عربی نیز همانند مولوي در تعریف کسب و توضیح آن متأثر از اشعریان است
زیرا افزون بر مذهب رسمی بودن اشعریت، شباهت بسیاري ـ در ظاهر ـ میان اعتقاد عارفان با سخنان اشعریان وجود 

هستند که مبدأ آن، تعلیمات توحیدي قرآن است و نیز هر دو » لامؤثر فی الوجود الا االله«هر دو گروه معتقد به . دارد
ویژه وحدت وجود و تجلی حق  اند، اما با در نظر گرفتن مبانی عرفانی ـ به لسوفان مشاییمنتقد سرسخت معتزله و فی

 .تعالی در عالم ـ ، تفاوت میان دیدگاه عارفان و اشعریان آشکار خواهد شد
 

 سوزي خداوند وحدت وجود و سبب
ولی عارفان براي اشیا وجودي کنند،  اشعریان به وجود مستقل براي اشیاء باور دارند، گرچه تأثیر آنها را نفی می

 .قائل نیستند، چه رسد به اینکه آنها را تأثیرگذار بدانند
ــود   ــود نبــ ــود وجــ ــه بـــهـ خــ ــد؟   آن را کــ ــال باشـــــ ــا جمـــــ  او را زکجـــــ

 )70: 1363عراقی ( 
کند ظاهر کلام اشعریان و عارفان  سید حیدر آملی که از پیروان عرفان ابن عربی است، پس از اینکه اعتراف می

دربارة فاعلیت حق تعالی و اینکه در هستی مؤثري جز االله نیست، بسیار به هم نزدیک است، اشعریان را از آن نظر که 



 )16(.داند به وجودي غیر از حق تعالی باور دارند، مشرك به شرك خفی می
 .که وجود مطلق تنها خداوند استداند و بر این باور است  مولوي نیز هستی اشیا را عدم می

ــدمهاییم و هســـتـی  ــا عــ اـ مــ اـي مـــ اـنی     هـــ ــی فـــ ــود مطلقــ ــو وجــ  نُمــــا تــ
 )1372/1/602مولوي ( 

 :اند، احول هستند کسانی که براي غیر خدا وجودي قائل
ــت   ــد احولسـ اـف دیـ ــی اوصــ ــن دویـ ــت    ایـ ــر اول اســ ــر آخــ ــه اول آخــ  ورنــ

 )6/819/همان( 
 :مشاهده کند تواند حقیقت واحد را دیدة اکمل می

ــود   ــل بـ ــون اکمـ ــده چـ ــد دیـ ــل بینـ ــون    اصـ ــد چ ــرع بین ــود    ف ــول ب ــرد اح ــه م  ک
 )5/1709/همان( 

 .داند وحدت است که غیر آن حقیقت واحد را بت میدکان  مثنوي مولوي
 غیــر واحــد هــر چــه بینــی آن بــت اســت   مثنــــوي مـــاـ دکــــان وحــــدت اســــت 

 )6/1528/همان( 
 :جز حق تعالی چیزي موجود نیستموجودات دو عالم همگی حجاب هستند و 

ـاد روپــوش اســت و بــس     تـخوان و بـ  در دو عــاـلم غیـــر یـــزدان نیســـت کـــس  اسـ
 )6/1023/همان( 

براي مشرکان و گمراهان، حقیقت، . ها است هاي ظاهري مانند جنبش کف وجود واحد حقیقی چون دریا و هستی
 .پنهان و کف، آشکار است

ــف  بـش کـ ــب  جنــ ــا روز و شـ ــا ز دریـ ـی عجــب     کــف    هـ اـ نـ  همــی بینــی و دریـ
 )3/1271/همان( 

ــت   بحـــر وحدانســـت جفـــت و زوج نیســـت ــوج نیسـ ــر مـ ــاهیش غیـ  گـــوهر و مـ
اـل ا  ــال و اي محــــ ــراكاي محـــ اـ و مـــــوج پـــــاك    او شـــ  او دور از آن دریــــ

ــیچ     پــیـچ نیســـت انـــدر بحـــر شـــرك و پــیـچ  ــیچ ه ــویم؟ ه ــا احــول چــه گ ــک ب  لی
 )2032ـ6/2030/همان( 

ها را از بیخ و بن برکند و مشاهده کند که جز خدا موجودي نیست  کن لازم است تا حجاب سوراخ اي سبب دیده
 :سوزند و هر خیر و شري از اوست اسباب و وسایط همه می. تا غیر از او مؤثري باشد

ــن      اي بایــــد ســـبـب ســــوراخ کــــن دیـــده  ــیخ و بـ ــد از بـ ــب را برکنـ ــا حجـ  تـ
ــان     ــدر لامکــ ــد انــ بـب بینــ ــا مســـ ــد   تــ  جهـــد و اکَسْـــاب و دکــاـنهـــرزه دانـ

 نیســــت اســـبـاب و وســــایط اي پــــدر   رســـد هـــر خیـــر و شـــر از مســبـب مـــی
 )1554ـ1372/5/1552مولوي ( 

این دیده مختص کسی است که از مقام حس و عقل فراتر رفته، مانند مغزي که از پوست درآمده، براي بار دوم 
 :داند او را خالق آثار میها نهاده و تنها  گاه پاي خود بر فرق علت زاده شود، آن

 لیـــک جـــز علـــت نبینـــد اهـــل پوســـت  در حقیقـــــت خـــــالق آثـــــار اوســـــت
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ــت   ــو از پوسـ ــز کـ ــت  مغـ ــا آواره نیسـ ــت    هـ ــاره نیسـ ــت او را چـ ــب و علـ  از طبیـ
ــی  اـر آدمـــ ــون دوم بــــ ــزاد چـــ  هــاـ نهــاـد پـــاي خـــود بـــر فـــرق علـــت  زاده بـــ

 )3576ـ3/3574/همان( 
نتیجۀ تجلی افعال الهی است و صاحب این فنا چنان مستغرق بحر افعال الهی شود «این مقام، فناي افعال است که 

که نه خود را و نه غیر را از مکونات، هیچ فعل و ارادت و اختیار نبیند و اثبات نکند الاّ فعل و ارادت و اختیار حق 
 )437ـ436: 1367کاشانی (» سبحانه

 .داند ها و اثبات وجود خدا می هادت ـ لا اله الا االله ـ را به معناي نفس هستیکلمۀ ش  مولوي 
ــــــه گفـــــــت و الا االله گفـــــــت ــگفت   لا الـ ــدت شــ  گشــــت لا الا االله و وحــ

 )1372/6/2266مولوي ( 
حاکی از آن است که هیچ  کلمۀ شهادت. کند تنها کسی که به مرتبۀ فنا رسیده باشد، حقیقت این کلمه را درك می

کُلُّ الاّ هو  لا اله«: پنداریم، خدایی وهمی است بینیم و موجودش می هر آنچه می. چیزي، جز وجود حق، واقعی نیست
 )88: 28قصص (» وجهه شیَء هـالک الاّ

هـ او   ــز وجـــ ــیءٍ هالـِـــک جــ ــلُّ شـَـ  کــ
 

 اي در وجــه او هســتـی مجـــو  چــون نـــه  
 انــــدر وجــــه مـــا باشــــد فنـــاـ هرکـــه   

 
ــزا     ــود جــ ــک نبــ ــیءٍ هالـِـ ــلُّ شـَـ  کـُـ

 زانکــــهـ در الاسّـــــت او از لا گذشـــــت  
 

ــت   ــانی نگشـ ــت او فـ ــه در الاسّـ  هـــر کـ
 )3054ـ1372/1/3052مولوي (  

ها و نیز هستی خود را در  هستی. کند بنابراین سالکی که به مقام فناي افعال رسیده، چیزي جز فعلِ حق شهود نمی
مولوي . قول و فعل و احوال آنان از حق است. بیند که از خود چیزي ندارند مشیت و قدرت حق آلتی بیش نمیبرابر 

 :کند با تشبیهاتی زیبا، عدم بودن ممکنات و افعال آنها را بیان می
ــی     هـ م ــو زخمـ یـم و ت ــو چنگـ ــا چ ــی م ــی    زن ــو زاري مـ ــی تـ ــا نـ ــی زاري از مـ  کنـ

ــا ز تسُـــت   ــوا در مـ ــاییم و نـ ــو نـ اـ  مــاـ چـ ــت    مـ ــا ز تسُ ــدا در م ــوهیم و ص ــو ک  چ
ــرد و مـــات ــدر بـ  صـفات  برد و مـات مـا ز تسُـت اي خـوش      مـــا چـــو شـــطرنجیم انـ
ــان      اـنِِ ج اـ را جـ ــو مـ یـم اي ت ــه باشـ ــا ک اـن     م ــو در میــ ــا تـ یـم بـ ــا باشــ ــه مـ ــا کـ  تـ

 )602ـ 1/598/همان( 
دهد که این، جبر عامه  می گونه تعبیرها از قدرت و نفوذ مشیت الهی، موهم جبر است، اما مولوي توضیح این

جبر عامه متنوع بر ثنویت و بیگانگی است، اما عارف جز وحدت و عشق . نیست بلکه اثر معیت با حق است
شود که عاشق، فعل و ذات خود را فانی در معشوق ببیند و بنابراین خودخواهی و  عشق موجب می. بیند نمی

 .نداردناخشنودي، که لازمۀ جبر است، براي عاشق وجود 
ــی  ــق را بـ ــرم عشـ ــظ جبـ ــرد لفـ ــرد     صــبـر کـ ــر ک ــبس جب ــت ح ــق نیس ــه عاش  وانک

ا حـق اسـت ایـن جبـر نیسـت        ت بـ ــت      این معیـ ــر نیس ــن اب ــت ای ــه اس ــی م ــن تجل  ای
 )1464ـ1/1463/همان( 

اینجا عاشق عین معشوق آمد، چه او را از خود بودي نبود تا عاشق «. شوند در عشق، عاشق و معشوق یکی می



نامیده  )17(»قرب نوافل«این معیت در عرفان، مقام . به تعبیر دیگر عارف معیت با حق دارد. )55: 1363عراقی (» تواند بود
انسان، محبوب حق و خداوند گوش و چشم و دست و پاي . شده که حاصل تجلی و ظهور حق در انسان است

 .رود میگیرد و راه  گوید و می شنود و می شود که با آن می انسان می
ـــود    هـ بـ ــق آن آواز خــــود از شـــ  گرچـــــه از حلقـــــومِِ عبـــــداالله بـــــود  مطلــ
اـن و چشـــمِِ تـــو      ـ هـ او را مـــن زبـ ــو      گفتــ ــمِِ ت ــا و خش ــن رض ــواس و م ــن ح  م

ــی ــمع و بـ ــی یسـ  سـِـر تــویی چــه جــاي صــاحب ســر تــویی  یبصـِــر تـــویی رو کــهـ بـ
هـ از ولـَـهـ   ــ ــان للـّ ــن کـ ــدي مـ ــون شـ ــه لـَــهمـــن تـــو را باشـــم کـــه کـــانَ    چـ  اللُّـ

 )1939ـ1372/1/1936مولوي ( 
، حق تعالی با اسم )18(بنابراین، وقتی انسان از عالم حس و عقل فراتر رود، عاشق شود و به مرتبۀ عقل عقل برسد

 :بیند کند و جز حق و قدرت و مشیت حق نمی جبار بر او تجلی می
ــت    ــاري اس ــی جب ــن معن ــر، ای ــه جب ــن ن ــت     ای ــراي زاري اســ ـ ــاري بـ ــر جبــ  ذکــ

 )1/617/همان( 
 

 سازي خداوند هاي متعدد و سبب جلوه
اش و هر آنچه دارد تنها از  کمال انسان، فانی شدن در حق است، یعنی با تمام وجود درك کند که همه هستی

 .خداست
ــوي نمــی   کامــل صــفت آن باشــد کــو صـیـد فنــا باشــد ــردي  یکــی م ــرة ف  گنجــد در دای

 )2747ب/1353مولوي ( 
اي،  شود و انسان فیض را از مبدأ فیاض، بدون هیچ واسطه تمام تعینات رفع و کثرات نابود میدر این مقام 

 :اما. بیند می
ــت    ــت اس ــان غفل ــالم اي ج ــن ع تـن ای  هوشـــیاري ایـــن جهـــان را آفـــت اســـت  اسـ

 )1372/1/2066مولوي ( 
جهان با نظام و اسباب خاص خود خواهد که  بنابراین او می. خداوند عالم را آفرید تا گنج نهان را آشکار سازد

 .شود وجود داشته باشد زیرا در این صورت است که صفات نامحدود الهی متجلی می
فریاد که کنُتْ کنَْزاً مخفْیاً فاَحََببت انََْ اعُرفَ، یعنی جملۀ عالم را آفریدم و غرض از آن همه اظهار  حق تعالی می«

اگر ذرات عالم . این، آن چنان پادشاه نیست که ملک او را یک معرف بس باشد. قهرما بود، گاهی به لطف گاهی به 
کنند، الاّ بعضی آنند  پس همه خلایق روز و شب اظهار حق می. همه معرف شوند، در تعریف او قاصر و عاجز باشند

 )177ـ176: 1362مولوي (. »اند و بعضی غافلند دانند و بر اظهار واقف که ایشان می
ها دور نگه  که عالم با نظام خاص خود موجود بماند، معرفت حقیقی اشیا باید از دسترس بیشتر انسان اینبراي 

کن بیابند، این عالم ویران خواهد شد و تجلی حق  سوراخ اگر همگان به مرتبۀ فنا برسند و دیدة سبب. داشته شود
 .در این عالم فعالیت کنند ها باید مطابق با نظام سببیت بنابراین انسان. ناقص خواهد ماند



شوق خدا و یاد آخرت و سکر و وجد . اکنون عالم به غفلت قائم است که اگر غفلت نباشد، این عالم نماند«
خواهد که اینجا  اگر همه آن رو نماید، به کلی به آن عالم رویم و اینجا نمانیم و حق تعالی می. معمار آن عالم است

: همان(» کدخدا را نصب کرد؛ یکی غفلت و یکی بیداري تا هر دو خانه معمور ماند باشیم تا دو عالم باشد، پس دو
109( 

تواند از  حتی انسان کامل نیز مادام که در این دنیاست ـ به اقتضاي لوازم و حوایج حیات جسمانی خویش نمی
به تعبیر  )19(.بیانگر همین معناست) ص(ي پیامبر»کلََّمینی یا حمیرا«که عبارت  چنان. توجه به این عالم غافل بماند

شواغل هر روزینۀ حیات حسی هم براي انصراف سالک از حصر توجه به عالم غیب به همان «کوب  مرحوم زرین
کوب  زرین(. »اندازه ضرورت دارد که اشتغال به عالم غیب براي انصراف از استغراق دایم در عالم حس لازم است

 )101: الف 1366
 .هاي خداوند هستند تمام موجودات عالم، جلوه. و صفات الهی است جهان مظهر اسماء

ــلال   خلـــق را چــــون آب دان، صــــاف و زلال  فـات ذوالجــ ــان صـــ ــدر آن تابــ  انــ
ــرخ در آب روان   علمشــــــان و عدلشــــــان و لطفشــــــان ــتارة چـــ ــون ســـ  چـــ
ــق   ــاهی حـــ ــر شـــ اـهان مظهـــ ــرآ   پادشــــ ــلان مـــ ــق  ةفاضـــ ــاهی حـــ  آگـــ

 )3174ـ1372/6/3172مولوي ( 
 :هاي خداوند کثیرند و میان آنها رابطۀ علی و معلولی وجود دارد جلوه

اـن زایـــد ابـــد      ــد       ایـــن جهـــان و آن جهــ ــد ولـ ــر زایـ ــبب مـــادر اثـ ــر سـ  هـ
ــر زاییـــد آن هـــم شـــد ســبـب  ــب     چـــون اثـ ــاي عجـــ ــد او اثرهـــ ــا بزایـــ  تـــ

ــده  هـاـ نســل بــر نســل اســت لیــک  ایــن سـبـب ــک  دیــ  اي بایــــد منــــور نیــــک نیــ
 )1002ـ1372/2/1000مولوي ( 

آورد و  هاست، هر علتی معلولی پدید می چون نیک بنگري حاصل دو جهان پیدایش یک سلسله علت و معلول«
از کشت دانه، . شود گردد و از آن کشت پدید می تخم در زمین نابود می. شود هر معلولی، خود علت معلولی دیگر می

پس هر علت نسبت به معلول . چنین دیگر چیزهاو از دانه گندم، و از گندم نان، و از نان گوشت و پوست، و هم 
آورد، چون مادر است نسبت بدو و  چون مادر است نسبت به فرزند، و آن فرزند نسبت به معلولی دیگر که پدید می

پس هر شیئی در عالم هم علت و هم معلول است و تأثیر و تأثر متقابل این دو  )206:  5، ج 1375شهیدي (» .هم چنین
 )20(.دهد ت، مراحل تسلسل و تداوم هستی را فعلیت میوجه از حقیق

آتش سوزانیدن است و در  اقتضاي طبع. داند بنابراین مولوي ـ برخلاف اشاعره ـ نظام عالم را براساس علیت می
 .سوزاند همه جا هر چه را با آن برخورد کند، می

ــم   ــانم آتشــ ــن همــ ــش مــ ــت آتــ  انـــــدرآ تـــــا تـــــو ببینـــــی تابشـــــم   گفــ
 )1372/1/829مولوي ( 

زیرا هر شیئی از اشیاي عالم، اسمی از . گویند اما این علت، متفاوت است با آنچه معتزله و فیلسوفان مشائی می
سوزاندن اثري است که هم . اسماء الهی است یعنی در عالم جز اسماء الهی، چیزي وجود ندارد تا اثر داشته باشد



 .سوزاند هاي حق است و به امر حق می  هاي از جلو رواقع آتش جلوهتوان به آتش نسبت داد و هم به خداوند، د می
ــرم    ــت و عنصـ ــر نگشـ ــن دیگـ ــعِ مـ ــرم     طبـ ــتوري بـ ــه دسـ ــم بـ ــم هـ ــغِ حقـ  تیـ

 )1/830/همان( 
؛ )1/76/همـان (» لیک کار از کار خیزد در جهان«و  )5/1543/همـان (سنتی بنهاد و اسباب و طرق : گوید اینکه مولوي می

وسـیلۀ سـبب کارهـا را     ، مقصود این است که در این عالم، خدا به)7108ب/1353مولـوي  (» زِ هر کاري بلاِبد کار زاید«یا 
از نظر مولـوي، دیـدة مـردم    . کنند، بسیار متفاوت است این سخنان با عقیدة اشعریان که سبب را انکار می. دهد انجام می

کـن دارد، بـراي    سـوراخ  که خود دیـدة سـبب   مثنـوي اما سرایندة . بین است و این عالم چنین اقتضایی دارد عادي، سبب
در کـف شـیر نـر    «هنگـامی کـه مولـوي خـود را     . سـوزي خداونـد سـخن گفتـه اسـت      تعلیم سالکان بارها از سـبب 

 .بیند، از جوشش عشق است، نه اینکه سخنگوي اشعریان باشد می )21(»اي خواره خون
اـري کـه سـایۀ       از نظر ابن )24(.نظري شبیه دیدگاه مولوي دارد )23(ابن عربی نیز در مبحث علیت اـلم بـه اعتب عربی، ع

شـود و بـه ایـن     حق است، واحد و حق است، اما به اعتبار کثرت صورت که ظهور اسماء الهی است، عالم نامیـده مـی  
ناَ لبعضـنا  «اعتبار مخلوقات یعنی اسماء الهی به یکدیگر نیاز دارند  ن (» و معلوُم اَنَّ لنَا إفتْقاَراً منْ بعضـ : 1، ج 1400عربـی   ابـ

ها، سببیت حق است و سـببیت حـق کـه عـالم      ترین سبب نیاز عالم به اسباب بلاشک نیازي ذاتی است و بزرگ« .)106
 )461ـ460: همان(» نیازمند آن است، سببیت اسماء الهی است

ه تعبیـر دیگـر    ) زیرا ذات عالم همان ذات حق است(، در صورت و نه در ذات عالم یعنی ماسوي االله معلول حق است، بـ
اـ  . نامـد  مـی » فقـر کلـی  «ابن عربی این فقـر را  . عالم سایۀ خداست و سایه، وجودي غیر از وجود صاحب سایه ندارد فقـر  «ام

تـند    ي، علیت در اجزا»نسبی یـاي     )24(.عالم است، در این عالم بعضی از موجودات سبب بعضـی دیگـر هس اـبراین وقتـی اش بن
عالم به یکدیگر نیازمندند، این نیاز، نیازي است که سببش، خود سبب دیگر دارد و آن سـبب در نهایـت خـود خداسـت کـه      

 .سبب همه چیز است
اـیشِ ظهـور اسـماء حـق اسـت     تأث. اند و هر یک اقتضاي خاصی دارد اسماء الهی مختلف اـهی  . یر و تأثرات در عالم، نم گ

اـهی   . کنـد  شود، اما اسـم اعظـم ایـن اسـماء متضـاد را هماهنـگ مـی        میان اسمائی مانند غفاّر و منتقم تضاد ایجاد می ش گ آتـ
پس خـرق عـادت و معجـزه نیـز زیـر پوشـش       . سوزاند سوزاند و گاهی تحت غلبۀ اسم دیگري نمی تحت غلبه یک اسم می

 ـقرار می    ـنظام سببیت  اـرة سـببیت      عربی اشعریان را داراي عقول ضعیف می ابن. )67: همان(گیرد  حکمت الهی  د کـه درب دانـ
 :اند با حکمت الهی مقابله کرده

است، مقابله با » فعال مایشاء«هاي ضعیف چون بر ایشان به ثبوت رسیده است که خداوند  برخی از اهل نظر از دارندگان عقل
 )67: همان(. اند را و مقابله با حالتی را که اشیاء حقیقتاً برآنند بر خدا جایز دانسته حکمت

 
 نتیجه

گیریم در عرفان ـ که ابن عربی و مولوي دو سخنگوي آن هستند ـ هر موجودي از دو راه با حق تعالی ارتباط  نتیجه می



‘ 

‘ 

‘ 

به آن اشاره » مُور إلاّ بأِسبابِها أبی االلهُ انَْ یجريِ الأ«است و سازي که منوط به جعل وسائل و تسبیب اسباب  یکی راه سبب. دارد
کُلٌّ «و آیۀ » سبحانَ اَّلذي لا یجرِي فی ملکْه إلاِّ ما یشاْء«سوزي و محو تعینات و رفع تکثرات است که  دارد و دیگر راه سبب

 :سوزي تعبیر کرده است از آن به سبب مثنويتاب به آن اشاره دارد و مولوي نیز در ک» منْ عنْداالله
ــوداییم    ــن ســـ ــازیش مـــ ــبب ســـ ــطاییم    از ســـ ــوزیش سوفســــ بـب ســــ  وز ســـــ
ــدم     وز ســــبب ســــازیش ســــرگردان شــــدم    ــران شـ ــم حیـ ــوزیش هـ ــبب سـ  وز سـ

 )25()488: 1360آشتیانی ( 
آنها مشاهده نکند، راه افراط پیموده و بنابراین هر که به اسباب تکیه کند و به آنها استقلال دهد و فاعلیت حق را در وراي 

موضع اعتدال . مشرك شده است و هر که اسباب را معدوم انگارد، راه تفریط پیموده و نسبت به واضع اسباب نادان شده است
 زیرا. این موضع صحیح است. آن است که انسان اسباب را به عنوان مظهر حق تأیید نموده و حق را از وراي آنها فاعل بداند

اند و از فاعلیت حق  هاي حق از سویی مظاهر الهی نیز جلوه. ایجاد و تأثیر فرع بر وجود است و غیر حق وجودي ندارد
 )26(.مندند بهره

داند که انبیا در قطع آنها  هاي این عالم را پرده و حجاب می و سبب )27(داند اینکه مولوي قابلیت را نیز شرط فعل حق نمی
توانند این امر را شهود کنند، اما میان اسیران  این است که سبب اصلی، حق تعالی است و تنها عارفان می ، بیانگر)28(اند آمده

 .وسوسه، این بحث تا قیامت ادامه دارد
اـ حشـــر بشـــر بحــث  هــم چنـــین   ــدر   اســـت تـ ــلِ قــــ ــري و اهــــ ــان جبــــ  در میــــ

 )1372/5/3214مولوي (
ــواس را     پوزبنـــد وسوســـه عشـــق اســـت و بـــس     ــت کــس  ورنــه کــی وس تـه اس  کشـ

 )1372/5/3230مولوي ( 
ـــرد بحــــث را اي جــــان و بــــس  ــادرس   عشـــق بـ  کــــو ز گفــــت و گــــو شــــود فریــ

 )5/3240/همان( 
 
 نوشت پی

 .306و  189: 1997، و نیز بدوي 171: تا قاضی عبدالجبار، بی: به. ك.براي نمونه ر. 1
 .449: 1997بدوي : به. ك.ر. اختیار انسان و عدل الهی بودانگیزة معتزله و نیز قدریه از ابراز این قول، دفاع از . 2
منسوب است، اما گسترش و بقاي آن مدیون زحمات و  )ق. ه  324وفات (مذهب اشعري گرچه به ابوالحسن اشعري . 3

 89: تا ، و نیز صبحی، بی569: 1997بدوي : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر. است )ق. ه  403وفات (آثار ابوبکر باقلانی 
 .90ـ

وي علاوه بر انکار طبیعت . سه دلیل بر نفی ضرورت میان اسباب و مسببات آورده است التمهیدباقلانی در کتاب . 4
 )58ـ  56: 1957باقلانی (. داند اجسام، حرکات دوري و دائمی فلک را نیز ضروري نمی

احَدهما أَبعد عنِ اللُّب منَ الْآخَر، فَخصَص الناّس : یس ولَه قشْراَنِهرٌ نَفْو التَّوحید جو«: عبارت غزالی چنین است. 5
لاإِله إِلااّاللهُ، و هذَا : هو أنَْ تَقوُلَ بلِسانک: ؛ فاَلْقشْرُ الاْوَلُۀِلکلَُّیللْقشْرِ و أهَملو اللُّب باِْ سۀِالْحراَ عۀِنْبصِلِْقشْرِ و ْالْإِسم باِ

و القْشْرُ . ذي یخاَلف سرُّه جهرَهیسمی تَوحیداً مناَقضاًَ للتَّثلْیت الَّذي صرَّح بِه النَّصاري، و لکنَّه قَد یصدر منَ الْمناَفقِ الَّ
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و إنِْکاَراً لمفهْومِ هذاَ القْوَلِ بلْ یشتَْملُ ظاهرُ الْقَلْبِ علی إعتقَاده و کَذلک التَّصدیقِ بِه  ۀًفَلالْقَلبِْ مخاَ أَنْ لایکوُنَ فی. الثّانی
و هواللْباب أَنْ یري الْأَمرَ : و الثاّلثُ. عۀِنْ تَشوِْیشِ الْمبتَدحراّس هذاَلْقشْرِ ع... و هو توَحید عوامِ الْخلَْقِ و الْمتَکلَِّمونَ 

 .)55: 1ق، ج  1423غزالی (» تَقْطَع التْفاَته عنِ الوْسائط ۀًیکلَُّها منَ االلهِ تَعالی رؤْ
و ... «. لب است رمی نیز بیان شده که لب، براي توحید مرتبۀ چها)293: ق 1423غزالی ( احیاء علوم الدیندر جلد چهارم 

 .»الرَّابِعۀُ أنَْ لایري فی الوْجود إلاَّ واحداً
 .)65: 29العنکبوت (» فَاذا رکبوا فی الفُلکْ دعوااللهَ مخلْصینَ لَه الدینَ فلََما نَجیهم الیَ البرِ اذا هم یشْرکِوُنَ. 6
7 .ارِ لوَاِنْکَشَفیلَی الإخِْتع وربجإذَِنْ م وَفه ،وربجیارِ منِ إلْإخِْتیی عأَنَّه ف ْرَفتلَع طاَءْ303: 4، ج 1423غزالی (. الغ( 
 .)ق. ه  128وفات (پیروان جهم بن صفوان . 8
قالَ باِلْإجِبار و الْإضِْطراَرِ الَی الْأعَمالِ و اَنْکَرَ الإِْستطاَعات «: گوید دربارة جهم بن صفوان می الفرق بین الفرقبغدادي در . 9

ت زالَ: جازِ، کَمایقالُو قاَلَ لافعلَ و لاعملَ لأحَد غَیراَاللهِ تَعالی و إِنَّما تُنْسب الْأعَمالُ الی الْمخلْوُقینَ علَی الْم... کلُهّا
 .)211: تا بغدادي، بی(» الشَّمس، و دارت الرَّحی منْ غَیرِ أَنْ یکُونا فَعالینَ اَو مستَطیعینَ لما وضعتا بهِ

قول جهم غلو در جبر است نه مکتب حق که همان واسطۀ بین جبر و تفویض «: گوید ایجی در شرح المواقف می. 10
الایجی، (. »شود آید، حل می اشکالی که از تعارض قدرت خدا و قدرت عبد پیش می همچنین با قول به کسب... است
 .)89: 6، ج 1419

 :توان به منابع زیر رجوع کرد براي آگاهی از تفسیرهاي گوناگون نظریۀ کسب از سوي متکلمان اشعري، می. 11
 .90تا  85: تا ؛ قاضی عبدالجبار، بی357: 1، ج 1422؛ تفتازانی 163: 8، ج 1419؛ الایجی 455: 1411فخرالدین رازي 

ً ةو خلََقَ معها قُدر ۀُکَفی ید العْبد معقُولٌ دونَ أنَْ تَکوُنَ الحْرَ ۀِکَاختْراَع االلهِ تَعالی للْحرَ«: عبارت غزالی چنین است. 12
ٌ، و اَنَّ ةنََّه منفَْردِ باِلإِْختْراعِ، و أنََّ الحْرکَۀَ موجود َو الْمقْدورِ جمیعاً، فخَرَجَ منْ أ ةِللقُْدرالََیها، کانَ هوالْمستَبِّد باِلإْخِْتراعِ 

و حاصلُه أَنَّ الْقادر . إِشْکالات کلََّهاالْمتَحرِّك علیَها قَادر، و بِسببِ کوَنه قادراً علیَها فارقَ حالُه حالَۀً اَمرَتْه، فاَنْدفعَت الْ
رالْقُد عةُالْواسراعِ الْقُدرأخْت لیع رقاد وه اً ةِ، وعورِ مقْدالْم و . دجَنْ أولی مطلَْقاً عخْتَرِعِ مالْم ق والْخاَل ما کانَ إِسلَم و

رالْقُد کانَت و ،هتربقُِد ةُالشَّیء ریعاً بقُِدمر جوقْدالْم ختَْرعِاً ةِوم قاً وخال ّیمالی سَااللهِ تع .رر بقُِدوقْدکنُْ الْمی َلم الْ ةِوعبد ،
کانَ نْإِ و معهفلََم ، یسم خاَلقاً و رِتَخْلامعاً، و وجنْأَ ب لُطْیب ا النَّهذَلمم ۀِ نَطبسالن  مسا لَه فَطلََب ،فخالأخَرُ م مإِس

ا اأم ی الْقُرآنِ، وف بادْمالِ العَلی أعع کإِطْلاقُ ذل دجو الی، فإَِنَّهتابِ االلهِ تَعناً بِکمبِ تَیالْکَس ،هی إطِْلاقف دلِ فَتَرَدعْالف مس
 .)92: 1423غزالی (» الْمعانیو لامشاحۀَ فی الأَْسامی بعد فهَمِ 

 ور بــود ایــن جبــر، جبــر عامــه نیســت     . 13
 

ــت    ــه نیســـ ــارة خودکامـــ ــرِ آن امـــ  جبـــ
 )1372/1/1465مولوي (  

آورد، همانست که محمدبن عبدالکریم شهرستانی از گفتۀ  این مثال که مولانا می«: نویسد مرحوم فروزانفر می. 14
ابن عربی نیز در توضیح کسب از این مثال . )564: 1367فروزانفر (» ابوالحسن اشعري و ابوبکر باقلانی نقل کرده است
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بیینَ ذلک «: استفاده کرده است و منْ جعلَ فی الوْجود  … ۀِیبِضْطراالْإِ ةِِ، و الرَّعدیۀالْإخْتیارِ کَۀِباِلحْرَ) الکسب(و تَ
 )67: 1ق، ج  1420ابن عربی (» مطْروُد و باب التَّوحید فی وجهِه مسدود فَۀِالْحادث ما لَیس بِمراد االلهِ، فهَو منَ الْمعرِ

15 .»لَّقُ إِرادَتع بالإِْلهِـی ةِاَلْکَس دارالإِْقْت هوجِدَ؛ فیرِهونَ غَیلٍ ما، دعنِ بِفکمن الْمکملْمباً لکَس کذل یملُّقِ، فَسهذاَ التَّع نْدع «
 )70: 1همان، ج (
الْغَیرِ  رویۀِك الخْفَیّ لاَنَّهم بعد ما خلَصَوا منْ نْفُسهِم بلْ مشْرِکوَنَ باِلشِّرَْفی هذاَ الْقوَلِ محجوبونَ بِأَ) ةالاشاعر(لاَنَّهم «. 16

ور وي هۀالَّذی ودجْالو یدقاْمِ التَّوحلُوا إلی مصا وم ی وَالخْف ْباِلشِّرك ْنهرُ عبعالْم مرِ هَغی ودجو و مهودجو وي هي الَّذ
دشاهةم ْالح ودجو هعم رِهغَی ودجبارِ وت148: 1368آملی (قّ بِلا إع( 

بتهُ کُنتْ سمعه «: قرب نوافل از حدیثی قدسی اقتباس شده است. 17 بَفَإذِا اح هبَتیّ أحلِ حباِلنَّواف إلِی تَقَرَّبی دبزاَلُ الْعلای
مي یالّذ هلِرج و بِه شطبي یالّذ هدی و ِرُ بهصبي یالّذ ُرهصب و بِه عمسي یالّذی بِه70: 1ق، ج  1373السیوطی (» ش(. 

 هـــا  هـــا معقـــول  غیـــر ایـــن معقـــول  . 18
 

ــا      ــرّ و بهــ اـ فــ ــقِ بـــ ــدر عشــ ــابی انــ  یــ
 هاســت  غیــر ایــن عقــل تــو حــق را عقــل       

 
ــت    ــباب سماســ ــدبیرِ اســ ــدان تــ ــه بــ  کــ

ــل آوري ارزاق را   ــدین عقـــــ ــه بـــــ  کـــــ
 

اـق را     ــی اَطبــــ ــر مفـْــــرشَ کنـــ  زان اگـــ
 چــــون ببــــازي عقــــل در عشــــق صــــمد  

 
 امثالـــــت دهـــــد یـــــا هفتصـــــدعشـــــر  

 )3236ـ1372/5/3233مولوي (  
ــــــرا کلَمّـــــــی  مصـــطفی آمـــد کـــه ســـازد همـــدمی    . 19  کلَِّمینـــــــی یـــــــا حمیـ

 )1/1972/همان( 
 .811: 1367فروزانفر : ك به.براي آگاهی بیشتر ر). ص(حدیثی است مشهور از پیامبر» کلَِّمینی یا حمیرا«

کار و کردارِ «: گوید انقروي می. 350ـ349: 4، ج 1374و نیز انقروي  704: دوم  ، دفتر1374نیکلسون : ك به.ر. 20
یافته براي رؤیت نتایج کردار، سبب حشر و انتشار، و حشر و نشر یافتن، سبب سوال، و حساب، سبب ثواب و  انجام

 )350: 1374قروي ان(: گردد نهایت است، ابدالاباد سبب تنعم وجود عاملِ خیر می عقاب، و ثواب که نعم بی
ــون    اي جـــز کـــه تســـلیم و رضـــا کـــو چـــاره. 21 ــر خــ ــیر نــ ــف شــ ــواره در کــ  اي خــ

 )1372/6/577مولوي ( 
عربی میان آنها تفاوت قائل است و آن  کار رفته است، اما ابن در این مقاله، علت و سبب ـ به تسامح ـ به یک معنی به. 22

السبب  بنابراین علت مسبب. دواء سبب و شفاء علت است: دواء و شفاءدر مثال بیماري و : دهد را با مثالی توضیح می
و هو مسبِّب الْأسبابِ فَخلََقَ الّداء و ... إِثبْات السببِ و الحْقُّ عینُ السببِ ۀُعلَّلْفاَ«: عبارت ابن عربی چنین است. است

شَفاء فَکُلُّ مسببٍ سبب و ما کُلُّ سببٍ  ۀٍعلَّالمرَضِ و ما کُلُّ  لَۀِلازا علّۀٌفاَلشَّفاَء . صۀًالدواء، و ما جعلَ الشَّفاء إلاّ لَه خا
ّببس490: 2تا، ج  بی ،ابن عربی(» م(. 

. دارد عربی تأثیر پذیرفته باشد، و حد این اثرپذیري چه مقدار است، اختلاف نظر وجود در اینکه مولوي از مکتب ابن. 23
... عربی در قونیه و مروج طریقۀ ابن الحکم فصوصارتباط با شیخ صدرالدین قونوي شارح «: نویسد کوب می زرین
اطلاع گذاشته  بی فتوحات مکیهو  فصوصعربی و لامحاله از زبدة آراء و عقاید او در  توانست مولانا را از آثار ابن نمی
هایی در تعبیر یا در  در برخی موارد اقوال مولانا با کدام شیخ شباهت«و نیز  )481: 1ب، ج  1366کوب  زرین(» باشد

 )486: همان(» آید نظر می کند که بیش از حد توارد به مضمون پیدا می



 .708 ـ706ص : 1375، و نیز قیصري 116: 2، ج 1400عربی  ابن: ك به.ر. 24
که  )252: 1، ج 1365(و شرح محمدتقی جعفري  )13: ي خاور چاپ کلاله(نسخۀ رمضانی  مثنوياین دو بیت تنها در . 25

 :در تصحیح نیکلسون یک بیت به این صورت آمده است. مطابق با نسخۀ رمضانی نگارش یافته، موجود است
ــوداییم   ــن ســـ ــوزیش مـــ ــبب ســـ  در خیـــــــالاتش چـــــــو سوفســـــــطاییم  از ســـ

 )1372/1/548مولوي ( 
 .218و  211: 3و ج  496، 490، 470: 2تا، ج  عربی، بی ابن: ك به.ر. 26
ــدي     قـــابلی گـــر شـــرط فعـــل حـــق بـــدي. 27 تـی نامــ ــه هســـ ــدومی بــ ــیچ معــ  هــ

 )1372/5/1542مولوي ( 
ــد  . 28 ــباب آمدنـــ ــع اســـ ــا در قطـــ ــر کیــــوان زدنــــد   انبیـــ  معجــــزات خــــویش بــ

 )1372/3/2517مولوي ( 
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